
از جــوان آرایشــگر پرســیدم ماشــینت را 
فروختی؟ گفــت نه. گفتم  می خواســتی چند 
مدل بالاتــر بخری. گفت  ای بابــا! بازار خودرو 
راکد است. در ادامه گفت  اگر وضعیت خودرو 
سامان پیدا کند و ماشین باکیفیت و متناسب با 
وضعیت اقتصادی اقشــار متوسط و فقیر وارد 
کشور شــود، بخش زیادی از نارضایتی جوانان 
برطرف می شــود. گفتــم حالا چــرا واردات؟ 
گفت دهه هاســت که دولت و مردم همه جور 
هــوای خودروســازان را داشــته اند و با همه 
کاستی هایشــان کنار آمده اند، اما خودروسازی 
در ایــران نارضایتــی تولید می کنــد. جوانانی 
مثل من که از صبح تا شــب در آرایشــگاه کار 
می کنند، نمی توانند پرایدی را که سال هاست از 
چرخه تولید خارج شــده، بخرند. از من پرسید 
شما که استاد هستید بفرمایید چرا؟ گفتم چرا 
چی؟ گفت: شنیده ام بیش از ۶۰ سال است  در 
ایران خودرو تولید می شود، اما در این همه سال 
نــه کیفیت بهتری پیدا کرده اســت و نه مردم 
رضایت دارند و قیمت ها هم بســیار بالاســت 
و روز بــه روز همین ماشــین های بی کیفیت از 
دســترس جوانان و خانوادهای متوسط خارج 
می شــود. دســتمزد جوانان شــاغل نسبتی با 
قیمت خودرو نــدارد. وقتی ما مزیتی در تولید 
خودرو نداریم، چرا دولت این همه اصرار دارد 
که خودروی داخلی تولید شود و اجازه واردات 
نمی دهد؟ خودرو مثل تجهیزات دفاعی، دارو 
و کشاورزی نیست که هرطور شده باید به تولید 
داخلی توجه کرد و از آن برای همیشه حمایت 
کرد. به نظر شما این وضعیت تولیدی و قیمت 
خودرو تا کی باید ادامه پیــدا کند؟ ادامه داد: 
خودرو دیگر یک وسیله مصرفی نیست. وقتی 
همه خودروهای صد میلیون تومانی در مدت 
چند دقیقه به فروش می رسند، می دانید یعنی 
چی؟ یعنی اینکه خودرو تبدیل شده به وسیله 
ســرمایه گذاری. وســیله ای نه فقط برای حفظ 
ارزش پول، بلکه برای سود هنگفت. خودروی 
خارجــی هــم در این کشــور وســیله ای برای 
پولدارتر شدن ســرمایه دارها شده است. دولت 
کــه می داند وضعیت خودرو مــدام نارضایتی 
تولید می کند، چرا کاری نمی کند و سیاســتش 

را تغییر نمی دهد؟
آرایشــگر جوان ســؤال و دغدغــه مهمی 
مطرح کرد. اگر مســئله خــودرو در ایران حل 
شود و جوان ایرانی بتواند خودروی خوبی سوار 
شود، احساس تعلق و رضایت بیشتری خواهد 
داشــت. تصور می کنم بــا اســتفاده از نظریه 
انتخاب عمومی که جیمز بوکانان، برنده جایزه 
نوبل اقتصاد، آن را توسعه داده است، می توان 
وضعیــت خــودرو را توضیــح داد. این نظریه 
فــرض خیرخواهی دولت و سیاســت گذاران، 
مدیــران دولتــی و حتــی قانون گــذاران را به 
چالش می کشد و معتقد است سیاست مداران 
و مدیران هم مانند ســایر افراد جامعه، منافع 
و انگیزه های شــخصی دارند که در تصمیم ها 
و اجرای آنها بروز پیدا می کند. بر این اســاس، 
مدیــران  و  سیاســت گذاران  تصمیم هــای 
دولتــی در حوزه خودروســازی لزوما بر مبنای 
حداکثرسازی خیر و رفاه عمومی نیست، بلکه 
بــا هدف هایی مانند کســب رأی، حفظ قدرت، 

نفوذ و بهره مندی از امتیازات اتخاذ می شود.
عمومــی،  انتخــاب  نظریــه  بر اســاس 
سیاســت هایی ماننــد تســهیلات ارزان قیمت، 
حمایت انحصاری، موانع متعدد برای واردات 
خــودرو و نبود رقابت همگی ریشــه در منافع 
مدیران و سیاســت گذاران این حــوزه دارد که 
نســبتی با خیر عمومی ندارد. ساختار ناکارآمد 
تولیــد و عرضه خودرو و بوروکراســی معیوب 
در خودروســازی، نتیجه سیاست های مدیران 
دارای منافع است. در چارچوب نظریه بوکانان، 
کیفیت پایین خودروی داخلی و گران بودن آن 
نسبت به حقوق و دستمزد به دلیل ملاحظات 
منفعتی مدیران دولتی اســت. تلقی این است 
که آنهــا از توزیع امتیازات ایجاد شــده در این 
وضعیت بهره می برند. به همین دلیل است که 
خودروی باکیفیت، مقرون به صرفه و در جهت 
رضایت افراد جامعه نیست. دولت باید بپذیرد 
که وضعیت خودرو ســازی پس از ۶۰ سال و با 
انواع و اقســام حمایت هــا، رضایت جامعه را 
جلب نکرده است. شاید حق با آرایشگر جوان 
باشــد که می گفت تولید، توزیع و قیمت فعلی 

خودرو یعنی تولید و توزیع نارضایتی.

ســرمـقـالـه

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵تولید خودرو و تولید نارضایتی
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۱۲ صفحه

راز انسجام در جوامع چندصدا

استارلینک؛ زیرساخت غیرنظامی یا هدف مشروع جنگی؟
چگونه یک شرکت خصوصی آمریکایی به یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوق جنگ در قرن بیست ویکم تبدیل شد؟

در ادبیات سیاسی معاصر، واژه هایی وجود دارند که در ظاهر بدیهی به نظر 
می رسند اما در عمل دستیابی به آنها یکی از دشوارترین مسائل حکمرانی است. 
«انســجام اجتماعی»، «وحدت ملی»، «همگرایی سیاسی»، «مدیریت اختلاف» 
و «کاهش قطبی ســازی» از جمله این مفاهیم هســتند. این مفاهیم نه تنها به 
یکدیگــر مرتبط  هســتند بلکه تحقق هریــک از آنها بــدون درک دقیق مرزها، 

تعاریف، پیشینه تاریخی و سازوکارهای اجرایی آنها تقریبا ناممکن است.
در بسیاری از کشــورها، تجربه تاریخی نشان داده است که جامعه ای بدون 
اختلاف وجود ندارد. اختلاف نظر، رقابت سیاســی، تنوع فکری و حتی تعارض 
منافع، اجزای طبیعی حیات اجتماعی هستند. آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز 
می کند میزان اختلافات آنها نیســت، بلکه شــیوه مدیریت این اختلافات است. 
به بیان دیگر، مســئله اصلی وجود اختلاف نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل آن به 

فرصتی برای اصلاح، پیشرفت و افزایش ظرفیت حل مسائل عمومی است.
در بســیاری از جوامع، به ویژه در دوره های حســاس سیاســی، اقتصادی یا 
امنیتی، مفاهیمی مانند «لزوم حفظ انســجام»، «پرهیــز از اختلاف»، «همدلی 
ملی» و «وحدت داخلی» بیش از گذشته مورد تأکید قرار می گیرند. این تأکیدها 
نه تنها قابل درک، بلکه برای حفظ ثبات و پیشبرد منافع عمومی ضروری هستند؛ 
زیرا هیچ جامعه ای بدون حدی از همبســتگی و اعتمــاد متقابل قادر به عبور 
از چالش هــای بزرگ نخواهد بود. با این حــال، تجربه تاریخی جوامع مختلف 
نشــان می دهد که تحقق این اهداف ارزشــمند نیازمند سازوکارهایی است که 

بتواند اختلافات طبیعی موجود در جامعه را در مسیری سازنده هدایت کند. به 
بیان دیگر، انسجام اجتماعی زمانی پایدار و ماندگار خواهد بود که در کنار تأکید 
بر وحدت و همدلی، چارچوب هایی نیز بــرای مدیریت اختلافات و رقابت های 
سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد. از این منظر، انسجام اجتماعی را می توان 
محصول توافق بر قواعد مشــترک دانســت؛ قواعدی که به گروه های مختلف 
امکان می دهــد ضمن حفظ دیدگاه هــا و منافع متفاوت خــود، در چارچوبی 
مورد قبول همگان به رقابت، گفت وگو و همکاری بپردازند. در چنین شرایطی، 
اختلاف نظر نه عاملی برای گسســت اجتماعی، بلکــه ظرفیتی برای پویایی و 

اصلاح مستمر جامعه خواهد بود.
ازهمین رو یکی از مهم ترین دســتاوردهای نظام های سیاسی مدرن، تفکیک 
میان «اختلاف مشروع» و «تعارض مخرب» بوده است. در این نگاه، شهروندان، 
احزاب و جریان های سیاســی می توانند درباره مســائل مختلف اختلاف داشته 

باشند، اما هم زمان بر سر قواعد بازی سیاسی توافق کنند. به عبارت دیگر، رقابت 
بر سر نتایج مجاز است اما نزاع بر سر اصل قواعد باید به حداقل برسد.

بســیاری از کشــورها برای حل این مســئله به مفهوم «اجمــاع بر قواعد» 
رســیده اند. در این چارچوب، بازیگران سیاسی ممکن اســت در حوزه اقتصاد، 
فرهنگ، سیاســت خارجی یا سیاســت داخلی اختلافات عمیق داشته باشند، 
اما بر ســر اصولی مانند حفظ ثبات کشور، پذیرش نتایج قانونی رقابت سیاسی، 
احترام به حقوق مخالفان و پرهیز از خشونت توافق می کنند. این توافق حداقلی 
همان چیزی است که امکان هم گرایی در عین قطبیت را فراهم می کند. واقعیت 
آن اســت که در هر جامعه ای اکثریت و اقلیت وجود دارند. نظام های سیاسی 
معمولا تصمیم گیری نهایی را به رأی اکثریت واگذار می کنند، اما تجربه تاریخی 
نشــان داده اســت که حاکمیت صرف اکثریت نمی تواند به تنهایی ضامن ثبات 
باشد. به همین دلیل اغلب نظام های سیاسی در کنار اصل اکثریت، سازوکارهایی 

برای حمایت از حقوق اقلیت طراحی کرده اند.
با این حال مســئله تنها نســبت میان اکثریت و اقلیت نیست. در بسیاری از 
نظام های سیاســی، نهادها یا مراکز قدرتی وجود دارند که خود را مسئول حفظ 

ثبات، امنیــت یا تداوم نظم سیاســی می داننــد و در مقاطعی در 
فرایندهای تصمیم گیری و رقابت سیاسی نقش آفرینی می کنند. این 
نقش آفرینی زمانی به تقویت انسجام کمک می کند که در چارچوب 
قواعدی روشن، قابل پیش بینی و مورد پذیرش عمومی انجام شود.

از زمان تصویب کنوانسیون های ژنو، حقوق دانان بین المللی عادت داشتند اهداف مشروع جنگی 
را در قالب هایی نســبتا روشــن تعریف کنند؛ تانک ها، پایگاه های نظامی، فرودگاه های رزمی، مراکز 
فرماندهی و انبارهای مهمات. اما ظهور فناوری های فضایی تجاری، بســیاری از این مرزهای سنتی 
را دگرگون کرده است. امروز یکی از مهم ترین مباحث حقوق مخاصمات مسلحانه در دانشگاه های 
جهان، نه درباره یک پایگاه نظامی یا ســامانه موشکی، بلکه درباره شبکه ای از ماهواره های تجاری 
متعلق به یک شرکت خصوصی آمریکایی است: استارلینک. جنگ اوکراین نخستین نقطه عطف این 
تحول بود. برای اولین بار در تاریخ، یک منظومه عظیم ماهواره ای خصوصی به بخشی از زیرساخت 
عملیاتی یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. ارتباطات میدان نبرد، انتقال داده های شناسایی، هماهنگی 

پهپادها، فرماندهی و کنترل نیروها و حتی برخی عملیات های ویژه، به ســامانه ای وابســته شدند که نه در مالکیت یک 
دولت، بلکه در اختیار یک شــرکت تجاری قرار داشــت. با انتشــار گزارش ها و ادعاهایی درباره استفاده اسرائیل و ایالات 
متحده از ظرفیت های اســتارلینک در عملیات های مرتبط با ایران، این پرســش بیش از گذشــته اهمیت یافته است: آیا 

استارلینک می تواند هدف مشروع جنگی محسوب شود؟
مبنای حقوقی بحث

پاسخ این پرسش را باید در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های ژنو جست وجو کرد. مطابق این ماده، یک شیء 
زمانی هدف نظامی مشروع محسوب می شود که  نخست، به دلیل ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود، سهم مؤثری 
در عملیات نظامی داشته باشد و دوم، نابودی یا بی اثر کردن آن در شرایط موجود، مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد 
کند. این تعریف، ستون فقرات حقوق جنگ مدرن است. بر همین اساس، مشروعیت هدف قرار دادن یک شیء به مالکیت 
آن وابسته نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نقش عملیاتی آن در مخاصمه است. به همین دلیل است که در حقوق جنگ، یک 
کامیون غیرنظامی حامل مهمات، یک ساختمان تجاری مورد استفاده برای فرماندهی عملیات و حتی یک شبکه ارتباطی 

غیرنظامی که در خدمت عملیات رزمی قرار گرفته باشد، ممکن است حمایت کامل غیرنظامی خود را از دست بدهد.

استدلال موافقان: استارلینک از یک ابزار تجاری فراتر رفته است
گروهی از حقوق دانان نظامی، پژوهشگران امنیتی و متخصصان حقوق فضا معتقدند استارلینک 
نمونه بارز یک زیرساخت دوگانه کاربری است. از نگاه آنان، هنگامی که یک سامانه ارتباطی به انتقال 
داده هــای رزمی، هدایت پهپادها، هماهنگی عملیات ویژه و ارتباط یگان های نظامی کمک می کند، 
دیگر نمی توان آن را صرفا یک ابزار غیرنظامی دانست. برخی از مقالات منتشرشده در دانشکده های 
حقوق آمریکای شمالی و اروپا استدلال می کنند  اگر یک ماهواره تجاری نقش مستقیم در تولید آثار 
نظامــی ایفا کند، از نظر حقوقی تفاوت ماهوی با یک ماهواره نظامی نــدارد. در این دیدگاه، معیار 
تعیین کننده نه مالکیت خصوصی یا دولتی، بلکه «کارکرد عملیاتی» است. در نتیجه، اگر اثبات شود 
بخشــی از شبکه اســتارلینک در عملیات نظامی علیه یک کشور مشارکت مؤثر داشته است، آن بخش می تواند مشمول 
تعریف هدف نظامی مشروع قرار گیرد. این استدلال به ویژه پس از جنگ اوکراین در بسیاری از محافل دانشگاهی تقویت 
شد؛ زیرا برای نخستین بار نقش یک شرکت خصوصی در سرنوشت عملیات های نظامی به اندازه ای پررنگ شد که برخی 

پژوهشگران از اصطلاح «خصوصی سازی زیرساخت جنگ» استفاده کردند.
استدلال مخالفان: خطر فروپاشی اصل تفکیک

در مقابل، بســیاری از متخصصان حقوق بشردوستانه نسبت به چنین تفسیری هشدار می دهند. استدلال اصلی آنان 
بر اصل تفکیک اســتوار است. اســتارلینک تنها یک ابزار نظامی نیست؛ میلیون ها کاربر غیرنظامی در سراسر جهان برای 
دسترسی به اینترنت، آموزش، تجارت، پزشکی از راه دور و ارتباطات روزمره به این سامانه وابسته اند. از این منظر، استفاده 

نظامی از بخشــی از ظرفیت شبکه، به معنای نظامی شدن کل شــبکه نیست. مخالفان معتقدند اگر صرف 
استفاده محدود نظامی بتواند کل یک زیرساخت جهانی را به هدف مشروع تبدیل کند، بسیاری از سامانه های 
ارتباطــی، اینترنتی و فضایی جهان نیز بالقوه به اهداف نظامی تبدیل خواهند شــد؛ نتیجه ای که با فلســفه 

بنیادین حقوق بشردوستانه در تعارض است.
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انتشــار کتاب «بر لبه تنهایی» نوشــته دکتر ولی 
نصر، فرصتــی فراهم می کند تا بــار دیگر درباره 
نســبت ایران با نظام جهانی و روایت های مسلط 
از امنیــت ملی کشــور تأمل کنیم. ایــن کتاب از 
آن لحــاظ درخور توجه اســت که تلاش می کند 
تصویــری کلان از چرایــی وضعیــت ایــران در 
محیط امنیتــی و ژئوپلیتیکی ارائه دهد. حتی اگر 
با برخی اســتدلال های نویسنده هم ذهن نباشیم، 
باید اذعان کرد که این اثر می کوشــد مسئله ایران 
را در بســتری تاریخــی و در چارچوبی مفهومی 
توضیح دهد؛ امری که در فضای تحلیل های رایج 
ما کمتر دیده می شــود. به تعبیر «مهمت عاکف 
کوچ»، پژوهشــگر برجســته ترکیه، «روایت نصر 
تا حد زیادی بر ارجاع به تاریخ اســتوار اســت. او 
با تمرکز بــر بحران های تاریخــی و نقاط عطف، 
نقشه ذهنی شکل گیری تفکر رهبران امروز ایران 
را ترســیم می کند. در این مسیر، هم ساختار نظام 
بین الملل و هم ادراک تهدید در سیاست خارجی 
را بررسی کرده و شــرایط داخلی و خارجی مؤثر 
بــر تصمیم گیــری رهبــران را تحلیــل می کند». 
مهمت همچنین در توصیــف تمایز ولی نصر از 
دیگر کارشناســان خاورمیانه در غرب نوشت: «به 
این لحاظ، آنچه ولی نصر را از دیگر کارشناســان 
خاورمیانه در غرب متمایز می کند، این اســت که 
او نه بر مبنــای تولید هــراس از خلال هویت ها 
(بازنمایــی ایــران به مثابه یک هویــت «غیر» در 
تقابل با هویت غرب)، بلکه از خلال آرگومان های 
ژئوپلیتیک و رئالیسم است که رفتار ایران را روایت 
می کند». متأســفانه با نگاه به برخی  مباحثی که 
در رسانه های جریان اصلی ایران درباره وضعیت 
امروز کشور مطرح می شود، درمی یابیم که مبانی 
تحلیلی ارائه شده فاصله شایان توجهی با وجدان 
جمعی جامعــه و  هویت خواهی ایرانی دارد. در 
این میان، هرگونه تلاش بــرای صورت بندی یک 
روایت تحلیلی منســجم درباره جایگاه ایران در 
جهــان، حتی اگر محل بحث و نقد باشــد، گامی 
ضروری در جهت غنی ترشدن گفت وگوی فکری 

در جامعه ماست.
دوگانه ای که ذهن سیاست گذاران را درگیر می کند
نخســتین تأملی که مطالعه ایــن کتاب در ذهن 
من ایجاد کرد، طرح یــک دوگانه قابل تأمل بود؛ 
دوگانــه ای کــه به نوعــی می تــوان آن را چنین 
خلاصه کرد: «یا وابســته هســتی یا می جنگی». 
این گزاره اگرچه ســاده به نظر می رسد، اما برای 
سیاســت گذار و  هر کســی که درباره امنیت ملی 
می اندیشــد، پرســش های مهمی ایجاد می کند. 
آیا واقعا سرنوشــت سیاست خارجی کشورها در 
چنیــن دوگانه ای خلاصه می شــود؟ در طیف ها 
و همچنیــن گفتمان های سیاســی ایــران امروز، 

می توان ایــن دوگانه را شــاهد بود. 
این دوگانه، تأثیر زیادی در سرنوشت 
شرایط کشور، تصمیم برای مذاکره  یا 

عدم مذاکره داشته است.

یـادداشـت

تنهایی ژئوپلیتیک 
سرنوشت یا انتخاب؟

تأملی بر کتاب «بر لبه تنهایی» و نسبت ایران  با نظام جهانی
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علی ربیعی

وکیل پایه یک دادگستری
علیرضا دقیقی
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تندروها از تنش ارتزاق 
می کنند

۲

واکاوی چرایی و تبعات بلاتکلیفی در سیاست 
خارجی در گفت وگو با حشمت االله فلاحت پیشه

پرونده حمل ونقل رایگان بسته شد
بــرگزیـــده�هــاجدال عدالت، بودجه و سیاست در شورای شهر تهران

 روایت سفری در میانه آتش بسی متزلزل که  می تواند  روایت سفری در میانه آتش بسی متزلزل که  می تواند 
کند کندسرنوشت یک جنگ را تعیین  پاکستانسرنوشت یک جنگ را تعیین  پیام  پاکستاناز  پیام  از 

ابهام آمریکا ابهام آمریکا تا   تا 

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۱۱ بخوانید
گفت وگو با علی سرتیپی، تهیه کننده، پخش کننده فیلم و 

مدیرعامل پلتفرم «فیلم نت»

نگاهی به اقتصاد جام جهانی ۲۰۲۶ که فوتبال را به 
بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل کرده است

گزارش «شرق» از رونق خرید و فروش مقاله و مدارک 
«ضمن خدمت» در سایه اجرای طرح رتبه بندی معلمان

پلتفرم ها امروز نقش دهه ۷۰ 
تلویزیون را بازی می کنند

بازار سیاه «رتبه»

فوتبال یا کارخانه 
چاپ پول؟
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